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 تشریحي

واقعاً فلا ینافی  هدمدلولها عدم المؤاخذۀ علی مخالفۀ النهی المجهول عند المکلّف لو فرض وجو * یرد علی الاستدلال بالآیات کلهّا علی البراءۀ أنّ غایۀ

و هذه الآیات  ،و معلوم أنّ القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول به إلّا عن دلیل علمی ،ورود الدلیل العامّ علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم

 52  بل هی من قبیل الأصل بالنسبۀ إلیه. ،ضۀ لذلک الدلیلبعد تسلیم دلالتها غیر معار

 . ایراد استدلال به آیات بر برائت را توضیح دهید.1

بر این آیات خواهند بود؛ زیرا مفاد آیات این  )وارد( اند، پذیرفته شود، حاکمادلۀ احتیاط در شبهۀ تحریمیه که اخباریین آورده دلالت اگر

ندارد و این منافات ندارد که شارع مقدس در شبهات تحریمیه به طور عمومی حکم به احتیاط و وجوب است که تکلیف مجهول عقاب 

بلکه از جهت حکم ظاهری  ،مجهول من جمیع الجهات نیست ،لذا اگر وجوب اجتناب ثابت باشد، تکلیف واقعی ؛اجتناب کرده باشد

 نظیر تقدم اماره بر اصل عملی. تکلیف معلوم است

 

 هو« فلان عمل بکذا بجهالۀ: »و فیه: أنّ الظاهر من الروایۀ و نظائرها من قولک« مراً بجهالۀ فلا شیء علیهأأیّما امرء رکب : »علی البرائۀ بقولهستدلّ اُ* 

لتردّد یحوج الکلام إلی و یؤیدّه: أنّ تعمیم الجهالۀ لصورۀ ا .فلا یعمّ صورۀ التردّد من کون فعله صواباً أو خطأً ،اعتقاد الصواب أو الغفلۀ عن الواقع

 45  .الغیر المقصّر و سیاقه یأبی عن التخصیص التخصیص بالشاکّ

 به قبل را توضیح دهید....«  و یؤیّده أنّ تعمیم». أ. اشکال استدلال به روایت را بنویسید.    ب. ربط عبارت 5

نه شخص شاک؛ لذا روایت ربطی به محل بحث در  است یا غافل محض معتقد به خلاف ،در روایت« جهالت»أ. اشکال: مراد از کلمۀ 

 نه جاهل بسیط که محل بحث است(. ،شبهۀ تحریمیه ندارد )به عبارت دیگر، مراد از جهالت یا غافل محض است یا جاهل مرکب

بدانیم وجه تأیید این است که اگر روایت را شامل شاک    شود. شامل شاک نمی« جهالت»ب. عبارت، تأییدی است برای اینکه کلمۀ 

 از تخصیص دارد. که سیاق روایت اباخارج کرد، در حالی آنباید او را تخصیص زده و جاهل مقصر را از 

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931رداد مـ  ارتقایی امتحانات

 8 :پایه 6بخش  6اصول  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 61/50/31 :تاریخ

 فی الشبهۀ الغیر المحصوره المقام الثانیتا ابتداي المقصد الثالث فی شک فرائد الاصول، از اول  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤلطفاً به همه س
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ـ لا یدلّ علی وجوب الاحتیاط فی الشبهۀ التحریمیّۀ؛ « قفوا عند الشبهۀ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات» أخبار التوقّف ـ مثل* 

خبار ترک التعرضّ للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهۀ، فإن کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب ا للإرشاد، فالمطلوب فی تلک الألأنّ الأمر فیه

رعاً من باب ففی هذه المقامات یکون التوقّف لازماً عقلاً و ش ،الأخروی کما لو کان التکلیف متحقّقاً فعلاً فی موارد الشبهۀ نظیر الشبهۀ المحصورۀ و نحوها

 95-02  .الإرشاد و إن کان الهلاک المحتمل مفسدۀ اخری غیر العقاب فمجرّد احتماله لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعاً

 . أ. وجه عدم دلالت اخبار توقف بر احتیاط را بنویسید.    ب. دو احتمال در مورد هلاکت محتمل و اثر هر یک را بیان کنید.3

گویند: کاری نکنید که به واسطۀ ارتکاب شبهه یعنی می ؛بلکه ارشادی است ،بر وجوب احتیاط نیست مولوی و دالّ ،اخبار اینر أ. امر د

از قبیل عقاب اخروی باشد )مثل موارد شبهۀ محصوره(، در این  ،در معرض هلاک واقع شوید.            ب. اول اینکه هلاک محتمل

 دوم اینکه هلاک محتمل، غیر عقاب اخروی باشد، و در این موارد، اجتناب لازم نیست.  .  لازم استموارد، توقف عقلاً و شرعاً 

 

ک بالبراءۀ الأصلیّۀ کما یقال: الوتر لیس واجباً؛ لأنّ الأصل براءۀ وّل: استصحاب حال العقل و هو التمسّثلاثۀ الأ الاستصحاب قسامأقال فی المعتبر: * 

و لا یکون ذلک  ،التوقّفمّا لا مع ذلک فیجب أ ،نّه لو کان هنا دلیل لظفر بهأو هذا یصحّ فیما یعلم  ،یل علی کذا فیجب انتفاؤهالعهدۀ. الثانی: عدم الدل

 53 .الثالث: استصحاب حال الشرع فاختار أنّه لیس بحجّۀ .الاستدلال حجّۀ

 را توضیح دهید.« حجّۀ یصحّ ...هذا ». أ. استصحاب حال العقل و حال الشرع را با مثال بنویسید.    ب. عبارت 4

گوییم: در ظرف أ. استصحاب حال العقل، ناظر به ظرفی است که شرع تحقق پیدا نکرده بود، مثلاً در فرض شک در وجوب نماز وتر می

وجود عقل که شرعی محقق نشده بود، وتر واجب نبود و بعد از تحقق شرع شک در وجوب آن داریم اصل عدم وجوب است. 

استصحاب حال الشرع ناظر به ظرفی است که شرع وجود دارد، مثلاً در زمان حضور معصوم، نماز جمعه واجب بود در زمان غیبت شک 

شود که اگر دلیل وجود کنیم.       ب. عدم وجدان دلیل، وقتی دلیل بر عدم وجود دلیل میجاری میدر آن داریم، استصحاب وجوب 

 باشد.به دلیل ممکن نباشد عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نمی یسترسدشد به آن دست پیدا کرد ولی اگر بر فرض تفحص، داشت، می

 

علی الحکم مجملاً کالنهی المجرّد عن القرینۀ إذا  إمّا بأن یکون اللفظ الدالّ جمال النصّإمن جهۀ الحرمۀ و غیر الوجوب إذا کان دوران حکم الفعل بین * 

و إمّا بأن یکون الدالّ علی متعلّق الحکم کذلک سواء کان الإجمال فی وضعه کالغناء إذا قلنا بإجماله أم کان  ،الکراهۀ و قلنا باشتراکه لفظاً بین الحرمۀ

 110 .فالحکم البراءۀ نه کما إذا شکّ فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر و لم یکن هناک إطلاق یؤخذ بهجمال فی المراد مالإ

را شرح ...«  جمال فی المرادأم کان الإ»مثال برای چیست؟ توضیح دهید.    ب. جملۀ ...«  کالغناء»و ...«  کالنهی المجرّد عن القرینۀ». أ. عبارت 2

 بر چیست؟ و مشخص کنید که عطف دهید

وارد شده منتهی از آنجا که مشترک بین حرمت و کراهت است و قرینۀ معینه « نهی»مثال برای اجمال در خود حکم است یعنی ...«  کالنهی»أ. 

متعلق دانیم مراد از نهی، حرمت است ولی یعنی می ؛مثال برای اجمال در متعلق حکم است...«  کالغناء»شود.    وجود ندارد مجمل می

است و مقصود از آن این است که وضع لغوی متعلق حکم « جمال فی وضعهکان الإ»ب. عطف بر         حرمت که غناست معلوم نیست.       

 شود.دانیم مراد از خمر خصوص مسکر است یا غیر مسکر را نیز شامل میکه نمی« حرمت خمر»معلوم است ولی مراد متکلم مجمل است مثل 

 

فی ذیل  دلتّه من العقل و النقل و قولهألعموم  ؛ۀ بالعاجز عن الاستعلام بل یشمل القادر علی تحصیل العلم بالواقعل الحرمۀ غیر مختصّإباحۀ ما یحتم* 

 142   .لا التحصیلفإن ّ ظاهره حصول الاستبانۀ و قیام البینّۀ،  ؛«و الأشیاء کلهّا علی هذا حتیّ یستبین لک غیره أو تقوم به البینّۀ» :روایۀ مسعدۀ بن صدقۀ

 قبل را بیان کنید. به« فإنّ ظاهره ... التحصیل»دلیل چیست؟ توضیح دهید.    ب. ربط عبارت « لعموم أدلتّه من العقل و النقل». أ. عبارت 9

دو فرض را  أ. دلیل برای شمول ادلۀ اباحۀ نسبت به کسی است که قدرت بر تحصیل علم به واقع دارد؛ چون ادلۀ برائت عقلی و نقلی هر

بلکه گفته: اگر معلوم شد یا  ه،شود.        ب. تعلیل برای دلالت روایت بر تعمیم است؛ چون روایت، امر به تحصیل واقع نکردشامل می

 بینه قائم شد بر عدم حلیت، در آن صورت اجتناب لازم است.
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مر بقضاء جمیع ما فات واقعاً نّ الأأعلی   وجه للاستناد إلی قاعدۀ الاشتغال بناءًکثر ـ کصلاتین و صلاۀ واحدۀ ـ فلاإذا تردّدت الفائتۀ بین الأقلّ و الأ* 

صلاً علی أقلّ و لا یدلّ یوجب العلم التفصیلی بوجوب قضاء ما علم فوته و هو الأ« اقض ما فات» تیان بالأکثر من باب المقدمّۀ؛ لأنّ قوله:یقتضی لزوم الإ

 .ضی إلّا وجوب المعلوم فواتهتفالأمر بقضاء ما فات واقعاً لا یق ،دمۀً لواجب حتیّ یجب من باب المقدمّۀو لیس فعله مق ،وجوب ما شکّ فی فوته

 195-02 را توضیح دهید....«  لأنّ قوله»و ...«  بناءً علی أن». عبارت 0

کنیم که پیدا می« ما فات»ی علم به قضای باید قضا شود وقت« ما فات»...: تعلیل برای منفی )یعنی استناد به قاعدۀ اشتغال( است؛ چون  بناء

قضای مقداری است که  «اقض ما فات»...: تعلیل برای نفی )عدم وجه برای استناد( است؛ چون حد دلالت  لأنّاکثر انجام دهیم.         

 و نسبت به اکثر دلالتی ندارد. )یعنی اقل(داریم  علم به فوتش

 

و قد مثّل بعضهم له باشتباه الحلیلۀ الواجب وطؤها بالأصالۀ أو لعارض کالنذر  ،فالحکم ... من جهۀ اشتباه الموضوعلو دار الأمر بین الوجوب و الحرمۀ * 

 153 .لأصالۀ عدم الزوجیۀّ بینهما و أصالۀ عدم وجوب الوطء ؛نّ الحکم فی ذلک هو تحریم الوطءأ :و فیه .بالأجنبیّۀ

 ب. اشکال مصنف را بنویسید.    چیست؟« بالأجنبیّۀ»و « لعارض»ق متعل. أ. 8

 ، بلکهدوران امر بین محذورین نیست موارد از مثال مذکورب. «.           اشتباه»متعلق به « بالأجنبیّۀ»    ؛«الواجب»متعلق به « لعارض»أ. 

 باشد.مقتضی حرمت وطی است و احتمال وجوب منتفی می ،یاستصحاب عدم زوجیت و استصحاب عدم وجوب وط

 

علی کلّ تقدیر، بأن یکون کلّ منهما بحیث لو فرض القطع بکونه  نّما هو مع تنجّز التکلیف بالحرام الواقعیّإوجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین إنّ * 

دهما بول لم یجب الحرام کان التکلیف بالاجتناب منجّزاً، فلو لم یکن کذلک بأن لم یکلّف به أصلاً کما لو علم بوقوع قطرۀٍ من البول فی أحد إناءین أح

ناء النجس لم یحدث بسببه تکلیفٌ بالاجتناب ی هذه القطرۀ؛ إذ لو کان ملاقیها هو الإقالاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملا

 533 .فالشکّ فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شکّ فی أصل التکلیف لا المکلّف به ،صلاًأ

 ؟نیستور، احتیاط واجب در مثال مذک چرا. 5

اگر فرض کردیم قطرۀ بول باشد یعنی فعلی  رتکلیف به اجتناب از حرام، بنابر هر دو تقدی که علم اجمالی منجز تکلیف است زمانیچون 

ی بول در ظرف ۀ، ولی در این مثال اگر قطر5افتاده، وجوب اجتناب فعلی باشد و همچنین است نسبت به ظرف شمارۀ  1در ظرف شمارۀ 

شود؛ چون تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین تکلیف فعلی علی أیّ تقدیر تکلیفی از جهت افتادن بول حاصل نمی ،بوده بیفتد که بول

 نیست و در نتیجه احتیاط واجب نخواهد بود.

 


